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شايد داستاني رو كه براتون مي گم يه چيزي بين تخيل و واقيعت يا شايد تراوشات بيمار 
اما هرچي هست دوست دارم بگم تا شايد از . گونه باشه كه از تحمل دردي فوران كرده

 يه احتمالي رخ بده و چند تا كلمه پيش هم بياد و جمله اي ,بين اين همه كلمه يه چيزي 
فكري كه .نه فكري كه حتما ارتباط داشته باشه . ا شايد يه نفر رو به فكر فرو ببره بسازه ت

  .يادمون بياره چه كارهايي رو نكرديم
  
  
  
  
  

 و 1308ماموري كه ايستاده بود با گچي كه تو دستش بود روي لباسش نوشت رفت جلو 
خيلي .ح ابري بودنزديك عصر بود و هوا از صب. هلش داد تا به انتهاي صف راهنمايي بشه 

شايد تو اون همه آدم كه پشت هم . دلش مي خواست براي آخرين بار يه بارون بباره 
انگار تو اين آخرين لحظات .ايستاده بودند اون تنها كسي بود كه به اين چيز ها فكر مي كرد

بوي آغوش . همه خاطرات و علايقش رو داشت مرور مي كرد كه نكنه چيزي يادش بره 
ونه شده اما واقعا اون نمي  با خودش فكر كرد از زور ترس دي,روي زيباي سحر ,مادرش 
انگار دوباره حس طنزي كه داشت گل كرده بود و دوست داشت بهونه اي پيدا كنه .ترسيد

 نفر ديگه نوبتش مي شد و اون داشت به دنبال يه بهونه واسه 1308خنده آور بود . تا بخنده
گاهي كرد همه ايستاده بودند و با چشماني بهت زده و به دور و برش ن.خنده مي گشت

پاهايي كه معلوم نبود از شدت ترس يا سرما است كه مي لرزند به فكري عميق فرو رفته 
انگار صفي كه ايستاده بودند اجباري بود براي فكر كردن به تمام زندگي به سرعتي . بودند

سرش رو بر گردوند پشت سرش كلي . كه بتونند همشون رو تا رسيدن نوبتشون مرور كنند
به نفر پشت سريش نگاه كرد يه عكس دستش بود و نگاه مي كرد . آدم ايستاده بودند

 هم تو كيف جيبيش يه يادش اومد كه اون. ورتش سرخ شده بود و اشك مي ريختص.
  .چيزايي داره

ا همون عكس پدرش كه با لبخندي كه اون به ياد داشت ب. كيفش رو در آورد و بازش كرد
نمي دونست . ريشي كه با رنگ موهاش فرق مي كرد و مثل يه بچه معصومانه بود نمايان شد
هميشه از .چرا اما دوست داشت يك بار پدرشو بغل كنه و مثل بچه ها محكم فشارش بده

اينكه پدرش حرفي نمي زد از دستش ناراحت بود و بين اونها رابطه اي جز احترام چيزي 
همون جوري كه پدرش هميشه دوست داشت و –هم مثل دو تا رفيق نبود و هيچوقت با

  .  با هم حرف نزده بودند-نمي تونست انجام بده 
ياد . مي افتاد هميشه وقتي به سكوت پدرش فكر مي كرد  نا خود آگاه ياد حرفهاي مادرش 

  رابطه اي به همه چيز شبيه بود الا



پر از سرپوش گذاشتن هاي مادر . ر از شادي ياد روزهايي كه پر از درد بودند و پ. زناشويي
به .با همون شوخي هاي بي مزه اي كه هيچ كسي رو حتي خودش رو هم نمي خندوند

چقدر بغض تو گلوش بود چهره اي كه هميشه يادش مونده بود يه عكس مادرش نگاه كرد 
پس از ياد گريه هاي مادر .  با چشمايي كه كلي پيرشده بودند  واخم كوچولوي هميشگي

دوست داشت تا اونجايي كه جون داشت شروع كنه .ياد اصرار هاي مادر. مرگ پدر بزرگ
هميشه وقتي مي خواست به چيزي فكر نكنه با سرعت مي دويد تا مغزش به .به دويدن 

  .سرعتي كه چشماش مي بينند نرسه
ه با ياد چشماي سيا. ياد سحر افتاد عشقي كه معلوم نشد از كجا اومد و آخرش چي شد

  موهايي كه اون هميشه نوازش مي كرد 
دوست داشت تا آخرين لحظه به شادي . ياد عطرش افتاد چقدر اين عطر رو دوست داشت

كلي عمر رو . دترين شرايط هم دنبال شادي بگردههميشه عادت داشت در ب. هاش فكر كنه 
 حداقل فكر به تنهايي گذرونده بود اما دوست نداشت اين دم آخري اينجوري و تنهايي

. عاشق اين لحظه بود. تو همين فكرا بود كه قطره هاي بارون شروع به باريدن كردند. كنه
براي بار آخر .انگار خدا تنها دعاي بارونش رو مستجاب مي كرد.زير لب گفت خدايا ممنونم

ناگهان يادش اومد .نگاهي به عكس پدرو مادرش انداخت و كيفش رو گداشت تو جيبش
كيقش رو در آورد و نگاهي . اون نمي خواست كيفش هم بسوزه.  مي سوزونندكه اجساد رو

سمت چپش يه حصار فلزي بود كه به صورت موقتي كشيده .ورو اطرافش انداخت به د
يه كم دستشو بالا برد وقتي مامورين . انگار يه رودخونه يا يه دره بودپشت حصار .بودند

فقط سگي كه براي نگهباني بود به سمتش دويد . حواسشون نبود اونو پرت كرد اونور حصار
يه كم به خودش نگاه كرد كلي كثيف شده بود به شماره .و از اينور حصار پارس مي كرد

.  شماره شناسنامش بود1308.  يه دفعه متوجه چيزي شد– 1308 -. كج و كولش نگاه كرد 
 الان نوبتش رو تغيين واسش جالب بود شماره اي كه هميشه تو همه چيز استفاده كرده بود

  .مي كرد تا به چوبه دار برسه
ياد اولين شامي كه سحر رو دعوت كرد تا به قولي با هم حرف . دوباره رفت تو فكر سحر 
درست يادش بود اينقدر استرس داشت كه نمي دونست چي خورد .بزنن تا مسائل روشن بشه

  نيي بود سحر موجود دوست داشت.و چي گفت اما در كل مسائل روشن شد
خنده هايي كه پشتش .ده هاي معصومانش دلش رو برده بوديه دختر فعال و سريع كه با خن

تو اين مدت كلي از زمان و . نمي دونست كجاست و چقدر گذشته .يه غم درد آميز بود
با خودش فكر كرد الان سحر كجاست ؟ داره چي كار مي كنه ؟ .مكان عقب مونده بود

هر وقت بهش فكر مي كرد به قول خودش پر مي شد از شوق اينقدر دوستش داشت كه 
ياد قدم زدناش با سحر و چشماي سحر كه هميشه با يه برق عجيب نگاهش مي كرد .دويدن
زندگي اون پر بود از تنهايي و سحر براش فقط يه دوست يا يه معشوقه نبود رويا و . افتاد

 زير بارون با هم راه رفتن و ياد روزي كه.دنيايي بود كه داشت براي خودش مي ساخت
ذوست داشت فقط يه لحظه هم . ياد قبولي سحر و جشن گرفتن دو نفره.فقط سكوت كردن

سحرش رو ببينه و تو چشمايي كه انگار يه عمر بود روح در بدنش مي دميدند نگاه كه شده 
ايستاده كه روي جوخه  نفري 10نگاهي به .  متر بيشتر با جوخه فاصله نداشت 100فقط . كنه



هميشه مي .. بودند كرد از بهت و ناراحتي حتي نگاه هم نمي كردند و در يه لحظه تمام 
بارون هم . دونست همه جا و همه چيزش با همه فرق مي كنه چون خودش مي خواست 

ياد روزي . حتي شمارش رو هم پاك كرده بود. خيس خيسش كرده بود. كه بند نمي اومد 
ياد آخرين .اشك نريزهچقدر خودش رو نگه داشت كه .. شد افتاد كه بايد از سحر جدا مي 
هيكل كوچولوي سحر رو گرفته بود و اصلا دوست نداشت رهاش .آغوش گرفتن سحر افتاد

مثل همون جمله اي كه مي گفت دوست دارم از توي رويام بكشمت بيرون و محكم .كنه
  ... بود داشت مي رفت و سحري كه يه عمر باهاش تو روياهش پرواز كرده. بغلت كنم 

يه مرد هيكلي كه تقلا مي كرد كه بالا نره و فرياد . صداي فرياد مردي اونو به خودش آورد 
  .اما در آخر هم بردنش بالا .مي زد

رو مرور سريع تر خاطراتش .  دوره ديگه نوبتش مي شد2يعني . نفر جلوش بودند10فقط 
 10. خورشيد ديگه داشت غروب مي كرد . رس بود انگار ترسيده بود اما بازم نه اين است.كرد

يه طناب .حلقه طناب رو انداختند دور گردنشون .نفر جلوش رفتند بالا و آماده شدند
نفر دوم درست روبه روش بود نگاهش كرد تا .خاكستري كه حسابي ضخيم انتخاب شده بود 

ا اما بهش لبخند زد نمي دونست چر. سرش رو بالا كنه وقتي سرش رو بالا كرد نگاهش كرد
وقتي . مرد لبخند زد .شايد براي درد يا شايد بهتر بگم سرنوشت مشتركي كه داشتند.

  .شيده شد هنوز روي لبش لبخند داشت و رفت پاييندستگيره ك
مثل وقتي بود كه تو خواب از يه . يك لحظه بود درد شديدي پشت سرش  احساس كرد

  .ه پايين ايستاده بودو نگاهش به نفزي بود ك.جايي مي افتاد
مثل يك كاشف روي زمين خيره شده پسرك كنار دامن مادرش رو گرفته بود و . صبح بود 

يه بره كه از يه دفعه مثل .بود و نمي دونست دنبال چي بود اما داشت جستجو مي كرد
  خوشحالي بپره دويد و يه كيف جيبي رو برداشت و به مادرش نشون داد 

ك قاپيد و باز كرد سه تا عكس توي كيف بود يه مرد مسن و يه زن كيف رو از دست پسر
زن عكس دخترك . مسن و عكس دختري كه با چشمهايي سياه ودرشت توي عكس بودزن

  رو ازتوي كيف كشيد بيرون و كمي نگاه كرد بعد پشتش رو ديد 
گذاشت داخل كيف و نگاهي به دور و .نمي تونست بخونه.كه چيزي نوشته شده بود

  ش كرد كه يه دفعه صداي مردي از اطراف
زن دست بچه رو گرفت " . بريد پي آارتون...ائنجا چي آار ميكنيد ... هي شما ": بالاي دره اومد 

  .و دنبال خودش آشيد 
   :دختر همسايه عكس رو گرفت و با صداي بلند خوند 

  ."حتي اگر من نباشم.. سحر زيباي من كه هميشه در قلبم مي ماند "
 كه پايين اتاق نشسته بود كلاهش رو از سرش در آورد و دستي به سرش كشيد و پير مردي

  .آهي از سر عادت كشيد
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